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  كيده چ
هاي هلشـتاين   هاي استروئيدي و باروري در تليسه تحقيق حاضر به منظور بررسي تاثير انرژي جيره و همزمان سازي فحلي بر هورمون   

صورت يك طـرح كـاملاً    كيلوگرم به 320±20راس تليسه تقريباً يك ساله هلشتاين با ميانگين وزني  80در اين تحقيق از . انجام گرفت
% B ()10(هاي آزمايشي افزايش انـرژي جيـره    ، و گروه)A(كنترل : هاي تيمارها شامل گروه. تكرار استفاده شد 20يمار و ت 4تصادفي با 

هاي  در اين تحقيق گروه .بود )D(سازي فحلي  و افزايش انرژي جيره به همراه همزمان) C(سازي فحلي  ، همزمان)NRCبالاتر از توصيه 
B  وD  هـاي   اي با انرژي بالاتر تغذيه گرديدند و در گـروه  با جيره سازي مزمانروز قبل از ه 30به مدتC  وD  از روش پروژسـترون- 

سـازي،   از روز آغاز همزمان Dو  Cهاي  با مشاهده اولين فحلي و در گروه Bو  Aهاي  در طي آزمايش از گروه. هيت سينگ استفاده شد
هاي استروژن، پروژسـترون و بتاهيدروكسـي    گيري ميزان هورمون جهت اندازهنمونه خون در مراحل مختلف سيكل فحلي تهيه گرديد و 

هاي توليد مثلي شامل تعداد دفعات تلقيح به ازاي آبسـتني و فاصـله    همچنين شاخص. مورد آناليز قرار گرفت) BHBA(بوتيريك اسيد 
داري  داراي افـزايش معنـي   Dو  Cه دست آمده گـروه  طبق نتايج ب. بين اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني مورد ارزيابي قرار گرفت

)05/0p< (در رابطه با پروژسترون در فاز داي استروس، گـروه  . ها بود در ميزان هورمون استروژن در فاز استروس، نسبت به ديگر گروه
B ،C  وD 05/0(داري  افزايش معنيp< ( در ميزان هورمون پروژسترون نسبت به گروهA بيشترين ميزان . نداز خود نشان دادBHBA  در

. هـا مشـاهده گرديـد    نسبت به ديگر گـروه  BHBAكاهش در ميزان  Dبين روزهاي آزمايش، مربوط به فاز پرواستروس بود و در گروه 
اري د همچنين كمترين تعداد دفعات تلقيح به ازاي آبستني و كمترين فاصله بين اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني به طور غير معنـي 

سازي فحلي باعث بهبود عملكرد توليد مثلي، افـزايش ميـزان    به طور كلي افزايش انرژي جيره به همراه همزمان. بود Dمربوط به گروه 
  .گردد هاي هلشتاين مي در تليسه BHBAهاي استروئيدي و كاهش ميزان  هورمون
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  مقدمه
هاي بسيار متعددي  توليدكنندگان حيوانات اهلي روش   

برنـد كـه    را جهت بهبود كارآيي توليد مثلي به كـار مـي  
ي جهت تنظيم و هاي توليد مثل شامل استفاده از هورمون

اي  تـدابير تغذيـه   ،از سـويي . كنترل سيكل فحلـي اسـت  
هـاي هورمـوني     بطور غيرمرتبط و يـا همگـام بـا برنامـه    

جهت بهبود كـارآيي توليـد مثلـي مـورد اسـتفاده قـرار       
هـاي   در حال حاضر هنوز بسـياري از واكـنش  . گيرند مي

. مانده اسـت  بين تغذيه و توليدمثل به صورت مبهم باقي
دهند كه افـزايش مصـرف غـذا     ات اخير نشان ميتحقيق

هـاي   هاي توليدمثلي در ميزان شود كه هورمون باعث مي
هـاي   ، هورمـون بينگردند كه در اين  بسيار بالا متابوليزه 

هـاي   كـه هورمـون  ) استروژن و پروژسترون(استروئيدي 
قــرار  همــورد متــابوليز باشــند، در توليــدمثل مــي اصــلي

رسـد كـه تغييـرات و تنـاوب در      به نظـر مـي  . گيرند مي
ــرات   متابوليســم اســتروئيدها مــي ــه تغيي ــد منجــر ب توان

ســازي  فيزيولــوژي توليــدمثل در هــر گونــه و دگرگــون
ــارآ ــوز  يك ــه هن ــرايط ك ــدمثلي در بســياري از ش ي تولي

ناشي اين افزايش متابوليسم . مشخص نشده است، گردد
 ) Liver Blood Flow(از افزايش جريـان خـون كبـدي    

اين افزايش، متابوليسـم پروژسـترون و    در پياشد و ب مي
در  ،استروژن بلافاصله بعـد از مصـرف هـر وعـده غـذا     

تغييـرات در  . يابد غيرشيري افزايش مي گاوهاي شيري و
هاي استروژن و پروژسترون در پاسخ  متابوليسم هورمون

به غذا خوردن سريع و همگام با تغييـرات حـاد جريـان    
از  .)Sangsritavong et al., 2002( باشد خون كبدي مي

ارتباط مثبتي بين افزايش وزن و بـاروري در   طرف ديگر
ــتني در    ــزان آبس ــي مي ــور كل ــود دارد و بط ــا وج گاوه

هايي كـه در حـال افـزايش وزن هسـتند بيشـتر از       تليسه

ــه ــال از دســت دادن وزن    تليس ــه در ح ــايي اســت ك ه
 ـ  بخشي از كاهش ميزان آبسـتني مـي  . باشند مي ه توانـد ب

دليل كاهش رفتارهاي فحلي باشد و چنانچـه رفتارهـاي   
باز كاهش ميزان آبستني را به  ،فحلي نيز بروز پيدا نمايد

ميـزان   كـاهش ايـن  . دليل كاهش وزن خـواهيم داشـت  
ناشـي از الگـو يـا     ،سوء تغذيه دچارآبستني در گاوهاي 

اسـتروژن و  (ي استروئيدي ها سطوح غيرطبيعي هورمون
تغييرات  ).Baptiste et al., 2005( شدبا مي) پروژسترون

بسياري در اثر موارد بالا در فيزيولوژي توليدمثل گاوهـا  
ايجاد خواهد گرديد، بدين صورت كـه زمـان فحلـي در    

 ســـاعت و درصـــد آبســـتني 8 گاوهـــا بـــه كمتـــر از
)Conception Rate(  هـا بـه    در گاوهاي شيري و تليسـه

ــب  ــد 25-45(ترتي ــد 60-75( و) درص ــاه )درص ش ك
 شـامل  شـيري  گاوهـاي  مثلـي  توليـد  عملكـرد  .يابد مي

و  متقابـل  اثـرات  حاصل و بوده يبسيار مختلف هاي جنبه
 بـه  اغلـب  واكنش اين .باشد مي ژنتيك و تغذيه پيچيده

 گـاو  سـن  بـا  توانـد  مي و بوده وابسته دام قبلي عملكرد

 طرفـي  از ).Sangsritavong et al., 2002( يابـد  تغييـر 

مثلي و عدم تشـخيص بـه موقـع     يدتول ضعيف عملكرد
 دامپـروري  واحـدهاي  عمـده  مشـكلات  از فحلي يكي

 توليـد مثلـي بـر    صـفات  اهميـت  به توجه باشد و با مي

هايي در ايـن زمينـه لازم    پژوهش انجام اقتصاد دامداري،
لذا با توجه به عوامل ذكر شده، هدف از  .رسد نظر ميه ب

سـازي   زمـان اين تحقيق تاثير همزمان انرژي جيـره و هم 
، هـاي اسـتروژن و پروژسـترون    فحلي بر ميزان هورمون

 Beta Hydroxyميـزان بتاهيدروكسـي بوتيريـك اسـيد     

Butyric Acid (BHBA)   بدليل ارتباط بين ميزان انـرژي
هـاي توليـد    شـاخص همچنـين   و) جيره و سلامت كبـد 

  .باشد هاي هلشتاين مي در تليسه مثلي
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  ها مواد و روش
  ها و مديريت دام
 25ايــن تحقيــق در يــك واحــد گــاوداري واقــع در     

ايـن  . كيلومتري جنوب غربي شهرستان اصفهان اجرا شد
س گاو أر 500س تليسه و أر 200واحد گاوداري داراي 

ها به  از نظر ساختمان گاوداري، بهاربند تليسه .دوشا بود
و كـف بسـتر سـيماني بـود و      بـود  صورت نيمه مسقف

نيز به صـورت فـن وجـود    كننده  همچنين سيستم خنك
لازم به ذكر است كه جايگاه گاوهاي دوشـا نيـز   . داشت

هـا در   تليسـه . بـود   )Freestall( صورت فري اسـتال به 
ــذا    ــه آب و غ ــه صــورت آزاد ب ــايش ب طــول دوره آزم

  .دسترسي داشتند
  روش انجام آزمايش

 س تليسـه دوازده ماهـه  أر 80در اين تحقيق از تعداد    
هلشـتاين در قالـب يـك طـرح      )12) ماه( ± 10)روز((

در . تكـرار اسـتفاده شـد    20تيمار و  4كاملاً تصادفي با 
راسـي در دو   40ها بـه دو گـروه    ابتداي آزمايش، تليسه

بهاربند به طور تصادفي تقسيم شدند و ميانگين وزن كل 
هـا انـرژي    گيري شد و در يكـي از گـروه   ها اندازه تليسه
سازي نيز طبق  همزمان افزايش يافت و برنامه% 10جيره 

  .برنامه هورموني مشخص، اجرا گرديد
 هاي آزمايش  جيره

هاي آزمايشي بر اساس جـداول   در اين آزمايش، جيره   
ــا  )NRC, 2001( اســتاندارد غــذايي گاوهــاي شــيري ب

كيلـوگرم و بـر اسـاس     320±20احتساب ميانگين وزن 
چهـل راس از  . تعداد تليسه در هـر بهاربنـد تنظـيم شـد    

انرژي بالاتر از مقدار توصـيه  % 10اي با  ها از جيره يسهتل
س ديگـر  أر 40نسـبت بـه    )NRC, 2001(شده توسـط  
.آورده شـده اسـت   1آناليز جيره درجدول . تغذيه شدند

  
  هاي آزمايشي آناليز جيره -1جدول 

 ميزان انرژي
  افزايش% 10  ثابت  مواد غذايي

  49/1  44/1 لري بر كيلوگرممگاكاNEm( Net Energy Maintenance(انرژي 

  90/0  85/0 مگاكالري بر كيلوگرمNEg(Net Energy Growth(انرژي 

  CP(Crude Protein% 31/13  38/14(پروتئين

  NDF(Neutral Detergent Fiber% 78/39  61/36(فيبر محلول در شوينده خنثي

  ADF(Acid Detergent Fiber% 58/26  52/24(فيبر محلول در شوينده اسيدي

  CA (  % 02/1  99/0(كلسيم

  P (%  4/0  5/0(فسفر 
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  طرح آزمايش
با توجه به اين كه هدف از انجام اين آزمايش بررسي    

باشـد،   سـازي فحلـي مـي    تاثير انـرژي جيـره و همزمـان   
  :بندي گرديدند تيمارها به صورت زير تقسيم

:A  گروه شاهد)CONTROL .(  
:B  ــز ــا اف ــره گــروه آزمايشــي ب ــرژي جي ــزان ان ايش مي

)ENERGY.(  
C : ــان ــا روش همزم ــي ب ــروه آزمايش ــي  گ ــازي فحل س
)SYNC .(  

:D  گــروه آزمايشــي بــا افــزايش انــرژي جيــره و روش
  ).SYNC, ENERGY(سازي فحلي  همزمان

انـرژي بـالاتر از   % 10با جيره اي با  Dو  Bتيمارهاي    
 )NRC(مقدار توصيه شده توسط انجمن ملي تحقيقـات  

. تغذيـه گرديدنـد   سازي روز قبل از همزمان 30مدت به 
ــان  ــروه آزمايشــي همزم ــه   گ ــق برنام ــي طب ســازي فحل

هورموني پس از ثبت اولين فحلي قابـل مشـاهده مـورد    
كـه   Bو  Aهاي آزمايشي  در گروه. همزماني قرار گرفتند

سازي فحلـي قـرار نگرفتنـد، همزمـان بـا       مورد همزمان
از ســـرم  ،D و Cهـــاي  تزريقـــات هورمـــوني گـــروه

ليتر استفاده گرديد و پـس از   ميلي 5فيزيولوژي به ميزان 
در ايـن تحقيـق   . مشاهده فحلي مورد تلقيح قرار گرفتند

) هيت سـينگ  -پروژسترون(سازي فحلي  روش همزمان
  :به صورت زير اجرا گرديد

بـا نـام تجـاري    ( GnRHليتـر   ميلـي  5/2در روز صفر    
ر بوسـرلين اسـتات   بـا مـاده مـوث    )Vetocept(وتوسپت 

)Buserelin Acetate (   ســاخت شــركت داروســازي
ــان ــپس ) ابوريحـ ــد،  7و سـ ــي 2روز بعـ ــر  ميلـ ليتـ

) Estroplan(با نام تجـاري اسـتروپلن   (پروستاگلاندين 
در بين تزريق  تزريق شد،) ساخت شركت پارنل استراليا

ــا روز   ــفر ت ــترون  7روز ص ــاري   (پروژس ــام تج ــا ن ب
ــترون  ــركت ) Vetagesterone(وتاژســ ــاخت شــ ســ

سـپس روز هشـتم،   . تزريق گرديد) داروسازي ابوريحان
بــا نــام تجــاري وتاســترول (ليتــر اســتراديول  ميلــي 5/0
)Vetastrol (   ــزوات ــتراديول بنـ ــوثر اسـ ــاده مـ ــا مـ بـ
)Oestradiol Benzoate ( ســاخت شــركت داروســازي

ليتــر  ميلــي 5/2تزريــق گرديــد و روز نهــم، ) ابوريحــان
GnRH هـا مـورد    شاهده فحلي، تليسـه تزريق شد و با م

  . تلقيح قرار گرفتند
با مشاهده  Bو  Aهاي آزمايشي  در طي آزمايش گروه   

از روز آغـاز   Dو  Cهاي آزمايشـي   اولين فحلي و گروه
از ) دار هـاي خـلأ   لوله(سازي، توسط ونوجكت  همزمان

ها در طي مراحـل مختلـف سـيكل     سياهرگ دمي تليسه
: Metstrusه علائـم فحلـي،   روز مشاهد: Ostrus(فحلي 

بين روزهاي : Distrusبعد از فحلي،  5تا  3بين روزهاي 
تـا   20بـين روزهـاي   : Prostrusبعد از فحلي و  12تا  9

گيــري قــرار گرفتنــد و  مــورد خــون) بعــد از فحلــي 21
ها سريعاً بـه آزمايشـگاه منتقـل گرديـده و سـپس       نمونه
قيقـه بـه   دور در د 2500هـا در داخـل سـانتريفوژ     نمونه
ــدت ــرار  5 م ــه ق ــد و ســرم خــون جهــت   دقيق گرفتن
هاي استروژن، پروژسـترون و   گيري ميزان هورمون اندازه

BHBA  ميزان استروژن و پروژسترون . گرديد جداسازي
گرم توسط دستگاه الايزا مدل  بر حسب نانوگرم در ميلي

ــه روش آزمايشــگاهي  2100اســتال فكــس  ــزاي (ب الاي
با كيت بيوشيميايي ساخت  (EIA) ايمني آنزيمي) رقابتي

ــركت  ــزان   DRGش ــا و مي ــب   BHBAآمريك ــر حس ب
گـر خودكـار    ليتر توسط دستگاه تجزيه مول در ميلي ميلي

ــدل ( ــدوكس    )RA 1000م ــيميايي ران ــت بيوش ــا كي ب
)RANDOX( گيـري   جهـت انـدازه  . گيري گرديـد  اندازه
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بتاهيدروكســي بــوتيرات اســيد، دو ســاعت قبــل از     
همچنـين  . گرديـد  آوري مـي  اك جمـع گيري، خـور  نمونه

توسـط  (هـاي توليـدمثلي ماننـد ميـزان آبسـتني       شاخص
روز بعد از تلقيح توسط لمـس از   40دامپزشك مسئول، 

، تعـداد دفعـات تلقـيح بـه ازاي آبسـتني،      )طريق ركتوم
با توجه به (فاصله اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني 

تعيـين   )ثبت مشخصات موجود در كارتكس هـر تليسـه  
  .گرديد

  ها روش تجزيه آماري داده
مدل خطي تعميم ( GLMها با استفاده از رويكرد  داده   

مورد آناليز  )1997( SASبسته نرم افزار آماري  در) يافته
هـا نيـز بـا     واريانس قرار گرفتند و مقايسه بـين ميـانگين  

اي دانكن در سطح احتمـالي   استفاده از آزمون چند دامنه
و نمودار مقايسـات ميـانگين تيمارهـا بـا      انجام شد 5٪

  .رسم گرديد Excel استفاده از برنامه

  
  ها يافته

در ايــن تحقيــق تــاثير افــزايش انــرژي جيــره و         
هـاي اسـتروئيدي    سازي فحلي بر ميزان هورمون همزمان

هاي  و شاخص BHBA، ميزان )استروژن و پروژسترون(
ي آبسـتني و  توليد مثلي شامل تعداد دفعات تلقيح به ازا

فاصله اولين فحلـي تـا تلقـيح منجـر بـه آبسـتني مـورد        
هـا نتـايج    ارزيابي قرار گرفت و پس از ثبت و آناليز داده

  .زير حاصل گرديد

  بررسي ميزان هورمون استروژن 
ــودار       ــه نم ــه ب ــا توج ــروه   1ب ــتروس گ ــاز اس در ف

در ميـزان  ) >05/0p(داري  سازي افـزايش معنـي   همزمان
هـاي كنتـرل و انـرژي     ن نسبت به گروههورمون استروژ

دارا مي باشد و بعد از آن گروه، بيشترين ميزان استروژن 
سازي مـي باشـد    متعلق به گروه انرژي به همراه همزمان

بـا دو گـروه كنتـرل و    ) >05/0p(داري  كه بطـور معنـي  
در فـاز مـت   . باشـد  انرژي نيز داراي اختلاف آماري مـي 

استروژن مربـوط بـين    استروس بيشترين ميزان هورمون
هـاي   باشد ولي مابين كليه گروه گروه آزمايشي انرژي مي

داري مشـاهده   آزمايشي و كنترل اخـتلاف آمـاري معنـي   
در فاز داي استروس بالاترين ميزان هورمـون  . گردد نمي

سـازي   استروژن مربوط به گروه انرژي به همراه همزمان
اه باشـد كـه گـروه انـرژي بـه همـر       و گروه انـرژي مـي  

داري  ســازي داراي اخــتلاف آمــاري معنــي    همزمــان
)05/0p< (باشـد و همچنـين    سازي مـي  با گروه همزمان

) >05/0p(داري  گروه انرژي داراي اختلاف آماري معني
. باشـد  سازي مي با گروه كنترل و گروه آزمايشي همزمان

در فاز پرواستروس بـالاترين ميـزان هورمـون اسـتروژن     
سازي و گروه انـرژي بـه همـراه     مربوط به گروه همزمان

ــان ــي  همزم ــازي م ــاري   س ــتلاف آم ــد و داراي اخ باش
با گروه كنتـرل و گـروه آزمايشـي    ) >05/0p(داري  معني

  .باشند انرژي مي
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   تاينهاي هلش هاي سيكل فحلي تليسه سازي فحلي بر ميانگين ميزان هورمون استروژن در دوره تاثير انرژي جيره و همزمان -1نمودار 

  )≥05/0p( ، داده هاي با حداقل يك حرف مشترك از نظر آماري معني دار نمي باشندنموداردر هر *
  

  بررسي ميزان هورمون پروژسترون
سازي فحلي بـر   تاثير انرژي جيره و همزمان 2نمودار    

ميزان هورمون پروژسترون در مراحـل مختلـف سـيكل    
بيشـترين  . هدد هاي هلشتاين را نشان مي فحلي در تليسه

مشاهده علائم  زمان(ميزان پروژسترون در فاز استروس 
هايي است كه در گروه آزمايشي  مربوط به تليسه )فحلي

كه با گروه كنترل و گـروه   اند به نحوي انرژي قرار گرفته
سازي از لحاظ آمـاري   آزمايشي انرژي به همراه همزمان

بـين   ولي. باشد مي) >05/٠p(داري  داراي اختلاف معني
سـازي   گروه آزمايشي انرژي و گروه آزمايشـي همزمـان  

بعـد از گـروه   . داري وجـود نـدارد   تفاوت آماري معنـي 
آزمايشي انرژي، ميزان پروژسـترون در گـروه آزمايشـي    

نسـبت بـه    )>05/0p( داري سـازي بطـور معنـي    همزمان
ــراه      ــه هم ــرژي ب ــي ان ــروه آزمايش ــرل و گ ــروه كنت گ

تيمارهـاي موجـود   . دهد سازي افزايش نشان مي همزمان

نسـبت  ) >05/٠p(داري  در طرح آزمايشي به طور معنـي 
ــه گــروه كنتــرل، ميــزان پروژســترون را در فــاز مــت   ب

كـه ميـزان    تحت تاثير قـرار دادنـد، بـه نحـوي     استروس
سازي  هاي آزمايشي انرژي، همزمان پروژسترون در گروه

سازي افزايش پيدا نمـود ولـي    و انرژي به همراه همزمان
داري  هــاي آزمايشــي تفــاوت آمــاري معنــي ين گــروهبــ

افـزايش انـرژي   ، در فاز داي اسـتروس . مشاهده نگرديد
داري  سـازي اثـر كـاملاً معنـي     جيره بـه همـراه همزمـان   

)05/0p<( هـا بـر ميـزان هورمـون      نسبت به ديگر گروه
ــه ــترون در تليس ــزان   پروژس ــترين مي ــا داشــت و بيش ه

پـس از  . شاهده شدپروژسترون در اين گروه آزمايشي م
آن بيشترين ميزان پروژسترون متعلق به گـروه آزمايشـي   

بـا  ) >05/0p(داري  انرژي بود كه اختلاف آمـاري معنـي  
سـازي نيـز    همچنين گـروه همزمـان  . گروه كنترل داشت

داري  نسبت به گروه كنترل داراي اختلاف آمـاري معنـي  
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)05/0p< ( گـــروه  ،در فــاز پرواســتروس  . باشــد  مــي
زي داراي بيشــترين ميــزان پروژســترون در ســا همزمــان

باشد و از نظـر آمـاري داراي    ها مي مقايسه با ديگر گروه
. باشـد  با گروه كنتـرل مـي  ) >05/0p(داري  تفاوت معني

گروه انرژي ميزان پروژسترون بيشتري نسبت بـه گـروه   

باشـد   دار مـي  كنترل داشته و داراي اختلاف آماري معني
)05/٠p< .(ون در گروه آزمايشي انـرژي  ميزان پروژستر

) >05/٠p(داري  سازي بـه طـور معنـي    به همراه همزمان
  .نسبت به گروه كنترل افزايش داشت

  

  
  ينهاي هلشتا هاي سيكل  فحلي تليسه سازي فحلي بر ميانگين ميزان هورمون پروژسترون در دوره تاثير انرژي جيره و همزمان -2نمودار 

  )≥05/0p(حداقل يك حرف مشترك از نظر آماري معني دار نمي باشند ، داده هاي با نموداردر هر *
  

  )BHBA( بررسي ميزان بتاهيدروكسي بوتيريك اسيد
دهد كه تيمارهاي آزمايشي تاثيرات  نشان مي 3نمودار    

هـا در فازهـاي    خـون تليسـه   BHBAمتفاوتي بر ميـزان  
در فـاز اسـتروس، كمتـرين    . مختلف سيكل فحلي دارند

، مربوط به گروه كنترل و بيشترين مربوط BHBAميزان 
باشـد   سازي مي به گروه انرژي و انرژي به همراه همزمان

ــي  ــاوت معن ــاري تف ــر آم ــين ) >05/0p(داري  و از نظ ب
ــروه ــراه      گ ــه هم ــرژي ب ــرژي و ان ــي ان ــاي آزمايش ه

ــان ــدارد  همزم ــرل وجــود ن گــروه . ســازي و گــروه كنت
نتـرل داراي  سازي در مقايسه با گروه ك آزمايشي همزمان

در فـاز  . باشـد  مـي ) >05/0p(داري  اختلاف آماري معني

مربوط بـه گـروه    BHBAمت استروس، بيشترين ميزان 
باشــد و در مقايســه بــا گــروه كنتــرل داراي  انــرژي مــي

در فـاز  . باشـد  مـي ) >05/0p(داري  اختلاف آماري معني
متعلـق بـه گـروه     BHBAداي استروس، بيشترين ميزان 

ــرژي  باشــد و از نظــر آمــاري تفــاوت   مــيآزمايشــي ان
در . ها وجـود نـدارد   با ديگر گروه) >05/٠p(داري  معني

هـاي   فاز پرواستروس، بيشترين ميزان مربـوط بـه گـروه   
مربوط به گـروه  ميزان سازي و كمترين  كنترل و همزمان

ــان  ــراه همزمـ ــه همـ ــرژي بـ ــي انـ ــازي مـ ــد سـ .باشـ
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  هاي هلشتاين در تليسه BHBAلي بر ميانگين ميزان بتاهيدروكسي بوتيرات اسيد سازي فح تاثير انرژي جيره و همزمان -3نمودار 

  )≥05/0p(، داده هاي با حداقل يك حرف مشترك از نظر آماري معني دار نمي باشند نموداردر هر *
  

  بررسي تعداد دفعات تلقيح به ازاي آبستني
هاي توليدمثلي با توجه به نمـودار   در رابطه با شاخص   
بين تمام تيمارهاي آزمايشي بيشترين تعداد دفعات در  4

و كمتـرين   7/1تلقيح مربوط به گروه كنترل با ميـانگين  
تعداد دفعات تلقيح مربوط به گروه آزمايشي انـرژي بـه   

باشـد؛ و   مـي  2/1سازي فحلي با ميـانگين   همراه همزمان
بــين هيچكــدام از تيمارهــاي آزمايشــي تفــاوت آمــاري 

  .گرديدداري مشاهده ن معني

  

  
  هاي هلشتاين سازي فحلي بر ميانگين تعداد دفعات تلقيح در تليسه تاثير انرژي جيره و همزمان -4نمودار 

  )≥05/0p(، داده هاي با حداقل يك حرف مشترك از نظر آماري معني دار نمي باشند نموداردر هر *
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  فاصله اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني
ترين فاصـله بـين اولـين فحلـي تـا      كم 5طبق نمودار    

داري مربـوط بـه    تلقيح منجر به آبستني بطـور غيرمعنـي  
سازي بـا ميـانگين    تيمار افزايش انرژي به همراه همزمان

روز و بيشترين فاصـله مربـوط بـه گـروه كنتـرل بـا        20
  .باشد روز مي 6/48ميانگين 

  

  
  هاي هلشتاين نگين فاصله اولين فحلي تا تلقيح منجر به آبستني در تليسهسازي فحلي بر ميا تاثير انرژي جيره و همزمان -5نمودار 

  )≥05/0p(، داده هاي با حداقل يك حرف مشترك از نظر آماري معني دار نمي باشند نموداردر هر *
  

  گيري بحث و نتيجه
  هورمون استروژن

افزايش هورمون استروژن در مرحله استروس سـيكل     
ها و بيشـترين توليـد    فوليكول ناشي از رشد نهاييفحلي 

 )Surge( استراديول توسط فوليكـول، افـزايش ناگهـاني   
هــا در پــي بــالا رفــتن ناگهــاني هورمــون  گنــادوتروپين

هـاي بـالاي    ها و در حضور غلظت آزادكننده گنادوتروپ
استراديول كه ناشي از تـاثير فيـدبك مثبـت اسـتراديول     

ه بـر روي  ك ـ همچنين از آنجـائي . آيد است، به وجود مي
هاي هورمـون محـرك رشـد     سلولهاي گرانولوزا گيرنده

فوليكول وجود دارد، در پاسخ به هورمون محرك رشـد  
ــلول ــول، س ــتري   فوليك ــتروژن بيش ــوزا اس ــاي گرانول ه

بيني نمود كـه بيشـترين    توان پيش سازند در نتيجه مي مي
ميــزان هورمــون اســتروژن در مرحلــه اســتروس توليــد 

هايي با انرژي  بطور كلي جيره). Hafez., 2000(شود  مي
گــردد و  هــا مــي  بــالا منجــر بــه رشــد بيشــتر فوليكــول

مكانيسـم  . نماينـد  ها استروژن بيشتري توليد مي فوليكول
رشد فوليكول توسط جيره بواسطه قابل دسـترس بـودن   

باشـد كـه    فاكتور رشد شبه انسولين داخل فوليكولي مـي 
ليكـول بـه   اين فاكتور منجـر بـه افـزايش حساسـيت فو    

هورمون محـرك رشـد فوليكـول شـده و باعـث رشـد       
ــول    ــحه از فوليك ــتروژن مترش ــزايش اس ــول و اف فوليك

در تحقيقي  ).Joséeduardo P. Santos., 2007(گردد  مي
بر روي گاوهاي  1999و همكاران در سال  Kendricكه 



  1392، تابستان 26، پياپي 2، شماره 7دوره                                                                                                                         آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشكي             
  

1865 
 

درصـد   6/3 يي كه بـا گاوهاشيري هلشتاين انجام دادند، 
 2/3در مقابـل گاوهـايي كـه بـا      )انرژي بـالا (وزن بدن 

تغذيه شده بودند، داراي  )انرژي پايين( درصد وزن بدن
فـاكتور رشـد شـبه    استروژن پلاسـما،   غلظت ،فوليكول
كمبـود  همچنين . بودندبيشتري  و تعداد تخمكانسولين 

انرژي باعث كاهش ترشح فـاكتور رشـد شـبه انسـولين     
فـت و در  گرديد كه به دنبال آن رشد فوليكول كاهش يا

 ,.Kendric et al( نتيجه استروژن كمتري توليـد گرديـد  

1999( .  
هاي پژوهشي در گوسفند نيز نشان داد كه تزريق  يافته   

فاكتور رشد شبه انسـولين موجـب آزادسـازي هورمـون     
اين هورمـون باعـث   . شود محرك تشكيل جسم زرد مي

هورمون . شود افزايش جريان خون به سمت تخمدان مي
كننـده كلسـترول بـه     شكيل جسـم زرد، تبـديل  محرك ت

تستوسترون بوده و تستوسترون توسـط آنـزيم آروماتـاز    
فعاليت آنزيم آروماتاز نيز به . شود تبديل به استروژن مي

همچنـين  . هورمون محرك رشد فوليكول وابسـته اسـت  
ــزايش   ــاكتور رشــد شــبه انســولين باعــث اف افــزايش ف

هـا   ه گنادوتروپينحساسيت هيپوفيز به هورمون آزادكنند
كه  از طرفي از آنجائي. شود و فيدبك مثبت استراديول مي

جنس هورمون محـرك تشـكيل جسـم زرد و هورمـون     
ــي   ــوپروتئيني م ــول گليك ــد فوليك ــد و  محــرك رش باش

شود، افزايش انرژي  استروژن نيز از كلسترول ساخته مي
ها نقـش   بواسطه قابل دسترس بودن در تشكيل هورمون

نمايــد  رشــح ايــن هورمــون هــا ايفــا مــي بســزايي در ت
)Schillo, 1992 .(  

Bergfeld     در بررسي تـاثير   1994و همكاران در سال
هـاي   سطوح انرژي مصرفي بر رشـد و تكامـل تخمـك   

ها، از دو جيره با انرژي بـالا   فوليكولي قبل از بلوغ تليسه

هـايي كـه انـرژي     تليسـه . و انرژي پايين استفاده كردنـد 
ــد داراي فوليكــول بيشــتري دريا ــرده بودن ــت ك ــاي  ف ه

بزرگتري بودند و ميزان استروژن بيشتري در خون خـود  
هايي كه انـرژي كمتـري مصـرف كـرده      نسبت به تليسه
ــتند ــد، داش ــه . )Bergfeld et al., 1994( بودن از جمل

تـوان   تحقيقات ديگري كه با تحقيق ما مطابقت دارد، مي
اشـاره   2007و همكـاران در سـال    Wathesبه گـزارش  

ي ژكمبود انـر آنها در گزارش خود بيان نمودند كه . كرد
منجر به افـزايش پـروتئين    ويراتي در كبد شده يباعث تغ

كه باعـث   گردد مي انسولين شبه فاكتور رشد باند شده با
 فاكتور رشـد  رشد و هورمون هاي كاهش غلظت گيرنده

 كاهش در غلظت فاكتور رشد لذا .مي شودانسولين  شبه
كـاهش   هـا و  انسولين باعث آسيب به بلوغ فوليكول شبه

  .گردد استروژن مي ساخت
سازي فحلي به دليل استفاده  در رابطه با روش همزمان   

از استراديول بنزوات پس از پروسـتاگلاندين، منجـر بـه    
افزايش شدت فحلي و افزايش بـروز رفتارهـاي فحلـي    

ر گردد كه ممكن است ناشـي از افـزايش اسـتروژن د    مي
با توجه به اسـتفاده پروسـتاگلاندين   . سيكل فحلي باشد
سازي، تزريـق پروسـتاگلاندين سـبب     در برنامه همزمان

روي جسـم زرد و كـاهش غلظـت پروژسـترون در      پس
ها و استراديول  سپس تراوش گنادوتروپين. شود خون مي

ــي  ــزايش م ــاني     اف ــزايش ناگه ــي آن اف ــه در پ ــد ك ياب
. شـود  ذاري انجـام مـي  گ ها و سپس تخمك گنادوتروپين

هـا تـراوش هورمـون محـرك      همچنين پروسـتاگلاندين 
از طـرف ديگـر،   . دهنـد  تشكيل جسم زرد را افزايش مي

هـا را بـه    استراديول اثر هورمون آزادكننـده گنـادوتروپ  
افـزايش اسـتراديول   همچنين . دهد گيرنده ها افزايش مي
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باعث از بين رفتن جسم زرد و كاهش پروژسـترون نيـز   
  ).Souza et al., 2007(شود  مي
از جمله تحقيقاتي كه بـا آزمـايش مـا مطابقـت دارد،        

در رابطـه بـا    2008و همكـاران در سـال    Miuraتحقيق 
تاثير استراديول به همراه سيدر بر روي گاوهـاي شـيري   

 ميلـي گـرم   2ايشات، بـه گاوهـا   طبق اين آزم. باشد مي

استراديول بنزوات به صورت عضلاني تزريق شـد و در  
 .گرفـت  داخل واژن قرار) پروژسترون(همان روز سيدر 

گــرم  ميلــي 25روز بعــد ســيدر برداشــته شــد و     7
سپس . پروستاگلاندين به صورت عضلاني تزريق گرديد

ق گرم استراديول بنزوات تزري ميلي 1به گاوها  9در روز 
فحلي به شدت افزايش يافت، . شد تا گاوها فحل شدند

وجـود  (دليل اين امر افزايش غلظت بالاي پروژسـترون  
 ,.Miura et al( و افزايش استراديول گزارش شد) سيدر

و همكـاران   Cominهمچنين در تحقيقي توسط . )2008
اثر كمبود انرژي روي گاوهايي كه مـورد   2002در سال 
رفتـه بودنـد، مـورد بررسـي قـرار      سازي قـرار گ  همزمان
كاهش انرژي باعث كـاهش ميـزان اسـتروژن در    . گرفت

ــه    فوليكــول ــاهش نســبت اســتروژن ب ــال و ك ــاي فع ه
علت اين امـر تـاثير منفـي افـزايش     . پروژسترون گرديد

اســيدهاي چــرب غيــر اســتري و افــزايش مقــادير      
هاي نوع دوم و سوم باند شده بـا فـاكتور رشـد     پروتئين

ايـن  . )Comin et al., 2002( ن گزارش شـد شبه انسولي
در لوتئيني شدن ناقص فوليكول بزرگتر  توانند عوامل مي

گذاري، از طريق عدم توانـايي اسـتراديول    و عدم تخمك
  .در كاهش اثرات فيدبك مثبت نقش داشته باشند

  هورمون پروژسترون
بر اساس نتايج بدست آمـده افـزايش پروژسـترون در       

باشـد و   ناشي از تشكيل جسم زرد مي فاز داي استروس

در نتيجـه   .رسـد  جسم زرد به بيشـترين وزن خـود مـي   
 .شـود  بيشترين ميزان پروژسترون در اين فاز توليـد مـي  

گذاري افزايش ناگهاني هورمـون محـرك    پس از تخمك
هـاي جسـم زرد    تشكيل جسم زرد باعث توليـد سـلول  

گـذاري نسـبت    شود و از طرفي نيـز هنگـام تخمـك    مي
ــي  پ ــزايش م ــتراديول اف ــه اس ــترون ب ــرا  روژس ــد؛ زي ياب

پروژسترون مسئول ترشح آنزيم كلاژناز و تجزيه كلاژن 
باشد؛ ولي بطور كلـي كمتـرين    و پاره شدن فوليكول مي

ــزان غلظــت پروژســترون در دوره هــاي اســتروس و  مي
ها ميزان استروژن  باشد زيرا در اين دوره پرواستروس مي

ــتري دارد   ــزايش بيش  )Youngquist et al., 2007(اف
و همكاران  El-Zarkounyانجام شده توسط  هاي بررسي

ــا  5نشــان داد كــه در روز  2004در ســال  ســيكل  18ت
و پايـان داي   11تـا   5روز : آغـاز داي اسـتروس  (فحلي 

غلظت پروژسترون به بيشترين ) 18تا  12روز : استروس
ــي   ــي م ــول چرخــه فحل ــزان خــود در ط -El( رســد مي

Zarkouny et al., 2004( .  
هايي بـا انـرژي بـالاتر بـه دليـل       به طور كلي در جيره   

اينكــه وزن جســم زرد توليــدي و ميــزان بافــت لوتئــال 
در نتيجـه ميـزان بيشـتري پروژسـترون      ،يابد افزايش مي
افزايش انرژي، ميزان ترشح فاكتور رشد . نمايد توليد مي

يكول رشد شبه انسولين را افزايش داده و به دنبال آن فول
بيشتري كرده و در نهايـت جسـم زرد توليـد شـده نيـز      

توان  .شود تر بوده و پروژسترون بيشتري توليد مي بزرگ
هاي خوني  توليد پروژسترون در جسم زرد به ميزان رگ

از طرفي جسم زرد داراي دو دسـته  . آن نيز بستگي دارد
هـاي   باشد كه سلول مي) بزرگ و كوچك(سلول لوتئين 

اند؛ همچنين پروژسـترون   ليپيدها ساخته شدهكوچك از 
شود و جـنس هورمـون محـرك     از كلسترول ساخته مي
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باشـد، لـذا    تشكيل جسـم زرد نيـز گليكـوپروتئيني مـي    
توان اين گونه برآورد كرد كه افزايش انرژي جيره در  مي

ــكيل    ــت تش ــتراي لازم جه ــه سوبس ــم زرد و تهي جس
 ـ ها و در نهايت افـزايش پروژسـترون    هورمون ه نقـش ب

 طبق نظـر  ). Mackey et al., 1999(سزايي داشته باشد 

Schillo ــره باعــث   1992ر ســال د ــرژي جي ــزايش ان اف
گلوكز فعاليت . )Schillo, 1992( شود افزايش گلوكز مي

كننده ترشـح هورمـون محـرك     هاي عصبي كنترل نورون
تشــكيل جســم زرد را تحــت تــاثير قــرار داده و باعــث 

گردد؛  ايش توليد پروژسترون ميتشكيل جسم زرد و افز
كه استروئيدها به صورت انتخـابي در   همچنين از آنجائي

شوند، لذا هر گونه تغيير در رژيم  بافت چربي ذخيره مي
گـردد،   غذايي و جيره دام كـه سـبب انتقـال چربـي مـي     

تواند منجر به كاهش پروژسترون ذخيره شـده، شـود    مي
)Mackey et al., 1999 .( ــق و  Kendricدر تحقيـ

ي گاوهــانشــان داده شــد كــه  1999همكـاران در ســال  
در مقابل گاوهـاي تغذيـه شـده     انرژي بالا تغذيه شده با

، فاكتور رشـد  پلاسما پروژسترون غلظت ،انرژي پايينبا 
داشـتند و ترشـح   بيشـتري   شبه انسولين و تعداد تخمك

هورمون محرك تشكيل جسم زرد و هورمون آزادكننـده  
هايي با انـرژي بـالا نيـز افـزايش      ر جيرهها د گنادوتروپ

 Kendric et( يافت كه با نتايج آزمايش ما مطابقت دارد

al., 1999( . همچنينMontiel و Ahuja   2005در سـال 
كـاهش انـرژي مصـرفي قبـل و بعـد از      گزارش كردنـد  

دهـد و در   زايش، طول دوره آنسـتروس را افـزايش مـي   
اي تخمـداني،  ه ـ ها موجب كاهش تعداد فوليكـول  تليسه

كاهش غلظت پروژسترون و پايين آمـدن نـرخ آبسـتني    
همچنـين در  . )Montiel and Ahuja, 2005( شـود  مـي 

ــق  ــه   2007در ســال  Santosتحقي ــد ك مشــخص گردي

باشـند، ميـزان    گاوهايي كه تحت بالانس منفي انرژي مي
پروژسترون، فـاكتور   هورمون محرك تشكيل جسم زرد،

پلاسـما در آن هـا   و انسولين گلوكز  رشد شبه انسولين،
   .)Santos, 2007( يابد كاهش مي

سازي بر ميزان پروژسترون به  در رابطه با تاثير همزمان   
 هـا  آزادكننده گنـادوتروپ دليل اينكه استفاده از هورمون 

هاي گنـادوتروپيني بخصـوص    منجر به افزايش هورمون
شــود و ايــن  مــي هورمــون محــرك تشــكيل جســم زرد

جـر بـه انتقـال كلسـترول از سيتوپلاسـم بـه       منهورمون 
ــزيم  ــپس آن ــده و س ــدري ش ــدري،  ميتوكن ــاي ميتوكن ه

كننـد، در نتيجـه    كلسترول را به پروژسترون تبـديل مـي  
از . )Zamiri, 2006( يابـد  ميزان پروژسترون افزايش مـي 

هـاي بـالاي پروژسـترون باعـث مهـار       غلظت طرفي نيز
وگيري تراوش هورمون محرك تشكيل جسم زرد و جل ـ

و توليد استروژن و رفتـار فحلـي   شده از رشد فوليكول 
هـاي   نمايد، زيرا پروژسترون از ساخته شـدن گيرنـده   مي

كنــد و ســبب كــاهش  جديــد اســتروژن جلــوگيري مــي
هورمون پروژسترون استفاده  همچنين. گردد استروژن مي

شده در برنامه همزماني باعث ذخيره شدن و عدم ترشح 
رشـد فوليكـول و محـرك تشـكيل     محرك   هاي هورمون

شود كه پس از قطع و كاهش پروژسترون،  ميجسم زرد 
محـرك تشـكيل   منجر به افزايش شدت ترشح هورمون 

گـردد   و در نتيجـه افـزايش پروژسـترون مـي     جسم زرد
)Harrison and Randel, 1986.(    از جملـه تحقيقـاتي

و   Chenaultتوان به تحقيـق   مطابق با تحقيق حاضر، مي
آنها در تحقيق خود . اشاره نمود 2003در سال اران همك

ــي از دام    ــازي گروه ــان س ــراي همزم ــيدر   ب ــا از س ه
گرم استراديول بنزوات به مدت  ميلي 10و ) پروژسترون(

روز قبـل از   4روز استفاده كردند و پروستاگلاندين،  10
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برداشتن سيدر تزريق شد و گروه ديگر به طـور طبيعـي   
ــدند  ــل ش ــايج  . فح ــق نت ــه   طب ــده برنام ــت آم ــه دس ب

سازي باعث افزايش ميزان غلظـت پروژسـترون    همزمان
ها علت اين امـر را   آن. پلاسما شد و فحلي كاهش يافت
بـه  ) پروژسترون(سيدر  به خاطر افزايش دوره استفاده از

. )Chenault et al., 2003( روز گزارش كردند 10مدت 
Xu   ن در تحقيقات خـود نشـا   1997و همكاران در سال

دادند كه استفاده از داروهاي واژينال حاوي پروژسترون 
سازي توسط پروستاگلاندين،  هاي همزمان همراه با روش

منجر به افـزايش ميـزان غلظـت پروژسـترون پلاسـما و      
ــي ــزارش. )Xu et al., 1997( شــود آبســتني م  در گ

Thompson   گاوهايي كـه در   1999و همكاران در سال
ورمون پروژسـترون اسـتفاده كـرده    زماني، از ه برنامه هم

بودند، ميزان پروژسترون بيشتري در پلاسما، در مقايسـه  
زمـان شـده بودنـد،     با گاوهايي كه بدون پروژسترون هم

زيرا اين گاوها داراي يك فاز طبيعي لوتئال بعـد  . داشتند
هـا بـه طـور كامـل      از تلقيح بودنـد و جسـم زرد در آن  

  . )Thompson et al., 1999( تشكيل شده بود
توان نتيجه گرفـت كـه    با توجه به موارد ذكر شده مي   

سـازي اثـرات    افزايش انرژي جيـره بـه همـراه همزمـان    
مكملي بر يكديگر داشته و باعث افزايش شدت ترشـح  

شود كـه در   ها مي ها و افزايش عملكرد هورمون هورمون
اين رابطـه غلظـت هورمـون پروژسـترون نيـز افـزايش       

ــي ــد م ــاهش .ياب ــورد     ك ــه م ــايي ك ــرژي در گاوه ان
باعـث غيرفعـال شـدن     سازي قرار گرفته بودنـد  همزمان

كــاهش توليــد پروژســترون گرديــد؛ زيــرا  و جســم زرد
كاهش انرژي ميـزان فسـفوليپيدها و در نتيجـه پـروتئين     

 ,.Miura et al(دهـد   ها را كاهش مي كيناز و ليپوپروتئين

2008 .(  

  )BHBA(بتاهيدروكسي بوتيريك اسيد 
به طور كلي زماني كه نيازهاي انرژي بيش از مصـرف     

ها در بدن صـورت   انرژي باشد و ضرورت تجزيه چربي
گرسنگي و تغذيه . يابد افزايش مي BHBAپذيرد، ميزان 

ــي  ــه چرب ــب تجزي ــافي موج ــيد   ناك ــزايش اس ــا و اف ه
  . شود بتاهيدروكسي بوتيريك مي

ث همچنين از طرف ديگر افزايش انـرژي جيـره باع ـ      
گـردد؛ زيـرا افـزايش انـرژي      مـي  BHBAافزايش ميزان 

شود كـه ايـن    باعث افزايش انسولين و هورمون رشد مي
اسيدهاي چرب و ) Comulative( تجمعدو هورمون در 
 Ghorbani( تاثير بسزايي دارند BHBAدر نهايت توليد 

and Khosravinia, 2005( )Ghorbani and 

Khosravinia, 2005.(  يش انـرژي باعـث   همچنين افـزا
كـه اسـيد    افزايش اسيدهاي چرب فرار شده و از آنجائي

بوتيريك در حين عبور از ديواره شكمبه تغيير نمـوده و  
گـردد و بـه    به سياهرگ كبدي وارد مي BHBAبه شكل 

هـا رفتـه و بـه عنـوان منبـع       وسيله جريان خون به بافت
گيـرد؛ لـذا افـزايش انـرژي      انرژي مورد استفاده قرار مي

ايــن نكتــه را نيــز . دهــد را افــزايش مــي BHBAيــزان م
نبايستي از ذهن دور داشت كه حتي زمـاني كـه انـرژي    
جيره افزايش يافته اسـت ممكـن اسـت نيـاز دام تـامين      
نشــده باشــد و بــا انجــام گــرفتن تخميــر ناخواســته در 

 Ghorbani and(يابـــد  افـــزايش BHBAشـــكمبه، 

Khosravinia, 2005.(  ــق و   Garnsworthyدر تحقيـ
نشان دادند كـه انسـولين پلاسـما بـا     ) a2008(همكاران 

افــزايش نشاســته جيــره و كــاهش اســيد چــرب جيــره، 
طبق نتايج به دست آمده، ميزان فـاكتور  . يابد افزايش مي

در پلاسما به طور مثبتي بـا وضـعيت    رشد شبه انسولين
 Garnsworthy( همبستگي داشت BHBAبدني و ميزان 
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et al., 2008a(.  در آزمايشـاتWylie    و همكـاران در
ميزان سطوح اسيدهاي چرب غيراستري بعد  2008سال 

افــزايش  BHBAاز مصــرف خــوراك كــاهش و ميــزان 
  .)Wylie et al., 2008( داشت

سازي فحلـي   در رابطه با تاثير انرژي به همراه همزمان   
توان احتمـال داد كـه بـا     مي BHBAو تاثير آن بر ميزان 

هاي توليـد مثلـي در برنامـه     فاده از هورمونتوجه به است
ســازي و همچنــين نــوع و ميــزان ترشــح      همزمــان
هاي توليدمثلي با تأثير بر مركز هيپوتـالاموس و   هورمون

ايجاد تغيير در مصرف خوراك دام و با توجه به ماهيـت  
ــون ــاختاري هورم ــا    س ــترول و ي ــود از كلس ــه خ ــا ك ه

ز آنجائيكـه  شـوند و همچنـين ا   فسفوليپيدها ساخته مـي 
ريد، يســيباعــث كــاهش كلســترول، گل BHBAافــزايش 

شود اينگونه برآورد نمود كه  فسفوليپيدها و گليكوژن مي
هـاي توليـد مثلـي و ميـزان      ارتباط بالايي بـين هورمـون  

BHBA وجود داشته باشد. Khireddine در  و همكاران
 اسـتفاده از  كهدر تحقيقات خود نشان دادند  2000 سال

هـاي   شروع روش روز قبل از 11از  زا انرژيهاي  مكمل
تلقيح، موجب افـزايش   هفته بعد از 3حلي تا فهمزماني 

هـا بـا    گـردد؛ زيـرا تغذيـه دام    ي مـي يي توليـد مثل ـ آكار
 هاي انرژي ميـزان اسـيدهاي چـرب غيراشـباع را     مكمل
 BHBA انسولين و غلظـت  داده و باعث افزايش كاهش

 Khireddine( داردمي گردد كه با آزمايش ما مطابقـت  

et al., 2000( .  
  هاي توليد مثلي شاخص

در رابطه با دو شاخص تعداد دفعات تلقـيح بـه ازاي      
فحلي تا تلقيح منجر بـه آبسـتني    آبستني و فاصله اولين

در  و همكـاران   Baptisteهـاي  توان با توجه به گفتـه  مي
به اين نكته اشاره نمود كه اين كاهش ممكن  2005 سال

هايي كـه   اشي از افزايش رشد و بلوغ بيشتر تليسهاست ن
شوند، باشد كه در نتيجـه بلـوغ    با انرژي بالاتر تغذيه مي

ــم    ــد و مكانيسـ ــلي دارنـ ــتگاه تناسـ ــتري در دسـ بيشـ
هاي  در كل تليسه. گذاري مطلوبي خواهند داشت تخمك

 55 -65شيري را بايد زماني تلقيح كرد كه دست كم به 
 ,.Baptiste et al( اشـند درصد بلـوغ جسـمي رسـيده ب   

هـاي   بنابراين، سطح تغذيه بـا تـاثير بـر واكـنش    . )2005
اگـر نـرخ   . گـذارد  متابوليكي و وزن بدن بر بلوغ اثر مـي 

رشد، با افزايش سطح تغذيه بيشتر شود بلـوغ بـه جلـو    
افتد و برعكس، كاهش سـطح تغذيـه و نـرخ رشـد،      مي

 و Bergfeldتحقيقـات  . شـود  سبب عقب افتادن آن مـي 
حاكي از آن اسـت كـه افـزايش     1994همكاران در سال 

انرژي جيره باعث افزايش وزن بدن و كاهش سن بلـوغ  
  .)Bergfeld et al., 1994( شود ها مي در تليسه

افزايش انرژي جيره بـا تـاثير بـر فـاكتور رشـد شـبه          
. شود انسولين باعث افزايش انسولين و هورمون رشد مي

اسـيد آمينـه را بـه سـلول     هورمون رشد سرعت انتقـال  
انـرژي  . شود افزايش و موجب افزايش سنتز پروتئين مي

شـود و حيـوان جـوان     اضافي به شكل چربي انباشته مي
تواند اولويت فيزيولوژيكي را بـه فرآينـدهاي توليـد     مي

دهد براي رسيدن به بلوغ  تحقيقات نشان مي. مثلي بدهد
به هـر حـال   . اي از چربي در بدن انباشته شود بايد كمينه

داشتن چربي كافي، شرط لازم براي بلـوغ نيسـت؛ زيـرا    
هاي بيش از اندازه چاق در سـنين خيلـي    برخي از تليسه

ميـزان   سـن و هـم   بنـابراين هـم  . رسند پايين به بلوغ نمي
 Montiel and(چربــي بــدن در بلــوغ اهميــت دارنــد 

Ahuja, 2005.(  

ــي    ــه  از طرف ــاي تغذي ــد  كمبوده از اي در دوران رش
هاي توليد مثلي اسـت كـه    هاي رشد نامناسب اندام علت
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هـاي   ها گزارش شده اسـت و از نشـانه   به ويژه در تليسه
هاي كوچك غيرفعـال، عـدم فحلـي، رشـد      آن، تخمدان

محـدوديت   .تـوان نـام بـرد    نكردن رحـم و واژن را مـي  
به وسيله كاهش حساسيت سيستم را  فحليغذايي رفتار 

ه كـاهش تعـداد   طسابه وو ول عصبي مركزي به استرادي
تحقيقـات   .دهد كاهش مي ،هاي استروژن در مغز گيرنده

تـوان بـا    هـا را مـي   نشان داده است كـه ايـن ناهنجـاري   
 ,Zamiri( نمـود افزايش مصـرف انـرژي جيـره درمـان     

2006.(   
Boland      بيـان كردنـد كـه     2000و همكاران در سـال

كاهش رشـد  تواند منجر به  كاهش ميزان انرژي جيره مي
 ,.Boland et al( فوليكــول و از بــين رفــتن آن شــود

نتيجه عملي ايـن اتفـاق افـزايش مـدت فاصـله      . )2000
گـذاري و افـزايش    زماني بين زايـش تـا اولـين تخمـك    

و همكاران  Grummer. باشد فاصله زايمان تا آبستني مي
در تحقيق خود اشاره نمودند كـه كـاهش    2006در سال 

نبال آن كاهش نمره بـدني منجـر بـه    انرژي جيره و به د
گـذاري، افـزايش    افزايش تعداد روزها تا اولـين تخمـك  

تعداد روزها تا اولين فحلـي، افـزايش تعـداد روزهـا تـا      

 گـردد  هـا مـي   اولين تلقيح و كاهش ميزان آبستني در دام
)Grummer et al., 2006( .  

هـا بـه    گذاري در تليسـه  كه نخستين تخمك از آنجائي   
دم قرار گرفتن فوليكول تحت تاثير پروژسـترون،  علت ع

سازي  هاي همزمان همراه با فحلي نيست، لذا انجام روش
منجر به كاهش فاصله اولين فحلي تـا تلقـيح منجـر بـه     

در رابطـه بـا   ). Pursley et al., 1997a(شـود   آبستني مي
سازي فحلي و تاثير آن بر شدت فحلـي و   روش همزمان

ن گفت كـه روش همزمـاني فحلـي    توا ميزان باروري مي
باعث بروز بهتر رفتارهاي فحلي ناشي از فعاليـت مركـز   
عصبي بخصوص هيپوتالاموس شده و يا در اثر اسـتفاده  

هـا   از استراديول منجر به افزايش شدت فحلي در تليسـه 
  ). Youngquist et al., 2007(شود  مي
  

  سپاسگزاري
جام گرديـد و  اين طرح تحقيقاتي در گاوداري نامفر ان   

 آقـاي مهنـدس  همچنـين  گاوداري و  محترم از مديريت
عباس زال بيك بابت همكاري و حمايت از ايـن طـرح،   

  .نماييم نهايت سپاسگزاري را اعلام مي
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Abstract 
  The aim of the present study was to determine the effects of increasing energy levels of diet and heat 
synchronization on steroid hormones and fertility in Holstein heifers. Eighty heifers with average 
bodyweight of 330±20 kg were randomly allocated in equal numbers into four groups including control 
(A), high energy diet (B) (10% higher than NRC recommendation), heat synchronization (C) (CIDR-
Ovsynch) and high energy diet + heat synchronization (D). Heifers in groups B and D were fed initially 
one year and 30-day pre-synchronization periods, and they were inseminated after observation of heat. 
Blood samples were collected after first heat signs (groups A & B) and at the beginning of 
synchronization in each phase of estrus cycle for the determination of plasma progesterone, estrogen and 
BHBA concentrations. Also, reproduction indices such as service per conception rate and intervals 
between first heat and AI leading to pregnancy were evaluated. The results showed that estrogen level 
was significantly increased (p<0/05) in estrous phase in groups C and D compared to the other groups. 
Progesterone level was significantly high (p<0/05) in diestrous phase in groups B, C and D compared to 
group A. Level of BHBA was higher in proestrous phase and it was lowest in group D in comparison to 
the other groups. Also, lowest service per conception rate and intervals between first heat and AI leading 
to pregnancy was seen in group D, although no statistical significance was observed. It was concluded 
that high energy diet along with heat synchronization has beneficial effects on reproduction performance, 
increasing steroid hormones concentration and decreasing BHBA concentration in Holstein heifers. 
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